
  )١٢(عطاياي روحاني و كاربرد آنها 

  قسمت دوم تعميد روح القدس در تشبيه بدن

  )٣١-١٢:١٢اول قرنتيان (

 به بررسي مفهوم تعميد روح القدس و رابطة آن با تشبيه كليسا به يك بدن ١٣-١٢:١٢در درس گذشته، از اول قرنتيان 
  .پرداختيم

  .   موضوع بدن با عطاياي متفاوت را، پي بگيريم٣١-١٢:١٢تيان امروز مي خواهيم در ادامة همان مطالب، از اول قرن

ه ن يك تشويق يا راهنما به عنواا ب ر موضوعي كاملاً كابردي است، كه نه تنها مي تواند آن"يك بدن با عطاياي متعدد"
 با خدا و كليسا ا بعنوان يك محرك يا كاتاليزور در رابطه مان ر كار گرفت، بلكه در سراسر زندگي مان ميتوانيم آن

  .استفاده كنيم

  .پس بيائيم قبل از آغاز مطالعه، اين بخش از كلام خدا رو با بخوانيم

بدن انسان، واحدي است كه از اعضاي بسيار تشكيل شده و اگرچه داراي اعضاي ١٢ ٣١-١٢:١٢اول قرنتيان 
همه ما خواه يهود، خواه پس ١٣. متفاوت مي باشد، باز هم بدن واحد است و مسيح هم همين طور مي باشد

يوناني، خواه برده و خواه آزاد به وسيله يك روح در بدن تعميد يافته ايم و همه از همان روح پر شده ايم تا از او 
چون دست نيستم به «: اگر پا بگويد١٥. بدن از يك عضو ساخته نشده بلكه شامل اعضاي بسيار است١٤. بنوشيم

به علّت اينكه چشم «: يا اگر گوش بگويد١٦اين حرف، ديگر عضو بدن نيست؟ آيا به خاطر » .بدن تعلّق ندارم
اگر تمام بدن چشم بود، ١٧آيا به اين دليل ديگر عضو بدن محسوب نمي شود؟ » .نيستم به بدن متعلّق نيستم

در حقيقت خدا جاي ١٨چگونه مي توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود، چگونه مي توانست ببويد؟ 
! اگر تنها يك عضو بود، بدني وجود نمي داشت١٩. بي را به همه اعضاي بدن طبق اراده خود بخشيده استمناس

محتاج تو «: پس چشم نمي تواند به دست بگويد٢١. اما در واقع اعضاء بسيار است، ولي بدن يكي است٢٠
  » .به تو نيازي ندارم«: يا سر نمي تواند به پا بگويد» .نيستم

و اعضايي را كه پست مي ٢٣يي كه به ظاهر ضعيفند وجودشان بيش از همه ضروري است؛ برعكس، اعضا٢٢
شماريم، با دقّت بيشتري مي پوشانم و آن قسمت از اعضاي بدن خود را كه زيبا نيستند، با توجه خاصي مي 

 طوري به هم آري، خدا اعضاي بدن را. حال آنكه اعضاي زيباي ما به چنين آرايشي احتياج ندارد٢٤آراييم، 
تا به اين ترتيب در بين اعضاي بدن ٢٥. مربوط ساخته كه به اعضاي پست تر بدن اهميت بيشتري داده مي شود

اگر عضوي به درد ٢٦.ناهماهنگي به وجود نيايد، بلكه تمام اعضاء نسبت به يكديگر توجه متقابل داشته باشند
اگر يكي از اعضاء مورد تحسين واقع شود، اعضاي همچنين . آيد، اعضاي ديگر در درد آن عضو شريك هستند

. باري، شما جمعاً بدن مسيح و فرداً فرد عضوي از اعضاي بدن او هستيد٢٧. ديگر نيز خوشحال خواهند بود
اول رسولان، دوم انبيا، : مقصودم اين است كه خدا در كليسا اشخاص معيني را به شرح زير قرار داده است٢٨

ز اينها معجزه كنندگان و شفادهندگان و مددكاران و مديران و آناني كه به زبانهاي مختلف سوم معلّمين و بعد ا
يا قدرت شفا دادن ٣٠آيا همه رسول يا نبي يا معلّم هستند؟ آيا همه معجزه مي كنند؟ ٢٩. سخن مي گويند



اشتياق خواهان بهترين پس با ٣١دارند؟ آيا همه به زبانها سخن مي گويند؟ يا همه زبانها را ترجمه مي كنند؟ 
  .عطايا باشيد و اكنون بهترين راه را به شما نشان خواهم داد

  كليسا بعنوان يك سازمان-مقدمه 

نويسنده اي ميگويد كه اگر كليسا به . متاسفانه امروزه فعاليت بسياري از كليساها بصورت يك سازمان درآمده است
  . راف نمود كه از مسيحيت بسيار فاصله گرفتهيك تشكليات سازماني تبديل شود، آنگاه بايد اعت

وريكه با مطالعة تاريخ كليسا درخواهيم يافت كه، امروزه ه طشايد پذيرش اين مطلب مشكل باشد اما حقيقت دارد، ب
كافيست قدري به دور و بر خود در كليسا . بيش از هر زماني، كليسا به شباهت يك سازمان تشكلياتي درآمده است

  . ازيم خواهيم ديد كه اين مطلب دور از واقعيت نيستنگاهي بياند

برخي تنها انگيزة آمدنشان به كليسا دوست يابي، آموزش زبان، آموزش موسيقي، تجارت، كاريابي، ورزش، پيدا كردن 
يك همسر خوب، ارائة انواع كارهاي هنري مثل خوانندگي، نوازندگي، سرائيدن اشعار، بازيگري در تاتر، آشپزي، 

  .امور مهاجرتي، مسائل ارزي و غيره ميباشد... ايي از تابلوهاي نقاشي، گل آرائي،  هطي،  ايجاد نمايشگاهخيا

در صورتيكه، هدف خدا از تشكيل كليسا هيچگاه اين نبوده كه تبديل به يك سازمان دنيوي با انگيزه هاي تجاري يا 
  . هنري شود

حتي جذب مردم و كشاندن آنها به كليسا با .ارت بدست مي آورندامروزه برخي از كليساها درآمدهاي هنگفتي از تج
  . ست اانگيزه هاي غلط صورت مي گيرد، كه البته كار بسيار اشتباهي

ماموريت كليسا اين نيست كه با استخدام عده اي حرفه اي براي گروهي تماشاچي برنامه هايي در عرض هفته اجرا 
، مصرف كننده يا شركت كننده در برنامه ها مي باشند و براي اينكار حق رتي، در چنين كليساها، اعضاه عباب. كند

  . عضويتي تحت عنوان ده يك و هدايا، نيز پرداخت مي كنند

هاي زيادي كه در عرض هفته دارند، اصلاً علاقه اي به وقف شدن و  البته، امروزه اكثر مردم، بخاطر مشغله و گرفتاري
اين . ر مي پسندند كه تماشاچي باشند و در برنامه هاي سرگرم كننده شركت كنندمشاركت در كاري را ندارند، بيشت

  .طرز تفكر و تمايلات غلط و سمي، حتي افكار اعضاي كليسا را آلوده كرده است

هدف خدا از تشكيل كليسا، نه تنها تشكيل يك سازمان تشكيلاتي، بلكه حتي ايجاد يك باشگاه يا مركز خدمات 
  .ده و نيستاجتماعي نيز نبو

   حالا ممكن سوال كنيد كه، پس كليسا چيست؟

 كليسا يك موجود زنده است



همانطور كه بين يك اتومبيل و يك شخص تفاوتهاي هست، بين يك سازمان و يك . كليسا يك موجود زنده است
شده، اما زنده اگر چه ماشين از قطعات مختلف تشكيل . موجود زنده بعنوان كليسا نيز، تفاوتها زيادي وجود دارد

  . نيست

عهدجديد معمولاً كليسا را به يك موجودات زنده مثل شاخه، عروس، گله، گوسفندان، تاكستان و غيره تشبيه مي 
 كليسا را به يك خانواده تشبيه شده، كه مسيحيان، پسرانش آن مي باشند و خدا ٨ و روميان ٢در افسسيان . كند

  .نند كرا، ابا يعني پدر خطاب مي

 كه در رسالات مختلف براي كليسا بكار گرفته شده، بدن مسيح، زيباترين آن مي باشد كه ييا هز ميان تشبيهاما ا
  .  در اين رابطه چنين مي گويد١٢:١٢در اول قرنتيان 

زيرا چنانكه بدن يك است و اعضاي متعدد دارد و تمامي اعضاي بدن اگرچه بسيار است  ١٢:١٢اول قرنتيان 
  .مچنين مسيح نيز مي باشديكتن مي باشد، ه

  .پولس در اينجا كليسا را به يك بدن با اعضاي متعدد تشبيه كرده كه حيات جاوداني اش را از خدا دريافت مي كند

بطوريكه با اعمال جسماني شان همه . اشارة پولس به دليل فردگرايي و هرج و مرج حاكم بر كليساي قرنتيان بود
شان كاملاً از جلسات عبادتي . در مراسم عشا رباني پر خوري مي كردند. ه بودندامور روحاني را به انحراف كشيد

   .حالت عادي خارج شده بود

از اين جهت، پولس با تشبيه كليسا بعنوان بدن مي خواهد به آنها بفهماند كه چقدر از آنچه بايد باشند فاصله گرفته 
  .اند

سعي دارد كه اعضاي كليساي قرنتس را به اين حقيقت ) ١٢ن اول قرنتيا (٢٦ الي ١٢پولس در تشبيه بدن در آيات
متوجه كند كه آنچه آنها را نزد خدا مقبول مي سازد، انجام يك سري كارهاي نمايشي تحت عنوان عطاياي روحاني 

ود، خاطر نداشتن يك سري امتيازات ظاهراً روحاني كه در كليساي قرنتيان معمول به ايماندارانِ واقعي نبايد ب. نيست
هايي كه يك كليساي واقعي با بدن دارد، سعي  پولس رسول در اين بخش از آيات، با شباهت. كمبودي احساس كنند

  . دارد ايمانداران را متوجه يك سري اصول و قواعد كاربردي كند

آنها آسيب بعنوان مثال، هر دو زنده مي باشند و اگر بخش يا عضوي از . بدن و كليسا شباهتهاي زيادي به هم دارند
  . بارتي، تمام اعضا به هم وابسته و متصلنده عب. ببيند روي ساير اعضاي آن نيز تاثير گذار ميباشد

 به ٢٧ به آن پرداخته مطالعه كنيم و بعد، از آية ٢٦ الي ١٢بيائيد اين تشبيه زيبا، يعني بدن را كه پولس رسول از آيات 
  .مطالب كاربردي آن بپردازيم

  در تشبيه كليسا بعنوان بدنچهار اصل حياتي 



) ٤حاكميت و ) ٣گوناگوني، ) ٢اتحاد، ) ١: كند كه از اين قرارند پولس تشبيه خود را با چهار موضوع مطرح مي
  .هماهنگي

 : ١٢اولين موضوع اتحاد مي باشد كه پولس در اول قرنتيان . پس بيائيد با همين ترتيب، به بررسي موضوعات بپردازيم
  . نين اشاره مي كند به آن چ١٣ و ١٢

 اتحاد) ١

زيرا چنانكه بدن يك است و اعضاي متعدد دارد و تمامي اعضاي بدن اگرچه بسيار  ١٣- ١٢:١٢اول قرنتيان 
زيرا كه جميع ما به يك روح در يك بدن تعميد يافتم، . است يكتن مي باشد، همچنين مسيح نيز مي باشد

  .اد و همه از يك روح نوشانيده شديمخواه يهود، خواه يوناني، خواه غلام، خواه آز

در برنامة گذشته به تفصيل موضوع يگانگي و اتحاد را بررسي كرديم، بنابراين در اينجا، فقط بطور خلاصه از آن عبور 
  .خواهيم كرد

پولس به سادگي در اين تشبيه مي گويد، همانطور كه جسم آدمي، با وجود داشتن اعضاي متفاوت، يك بدن واحد  
اعضاي كليسا كه متفاوت مي باشند نيز، از يك روح نوشانيده شده، با يك روح تعميد روح القدس يافته، از است، 

  .يك روح تولد تازه يافته و در يك روح زندگي مي كنند

و عداوت يعني شريعت احكام را كه در فرايض بود، به جسم خود نابود ساخت تا كه مصالحه  ١٥:٢افسسيان 
  . در خود بيافريند انسان جديديككرده، از هر دو 

شريعتِ احكام باعث جدايي بين يهوديان و غير يهوديان شده بود اما عيسي مسيح به جسم خود يعني با كفاره اي كه 
 كه به kainosدر اينجا واژه يوناني . فريند آبر صليب گذراند توانست از اين دو گروه متخاصم، يك انسان جديد بي

 neosشده، كه از لحاظ كيفي مفهوم دارد كلمة ديگري كه در يوناني جديد معني ميدهد  ترجمه ،"جديد"فارسي 
  .  از لحاظ زماني، معني مي دهد،"نو بودن"است كه 

بنابراين، خدا در تولد تازه از يهود و غير يهود، يك انسان جديد با كيفيتي كاملاً متفاوت خلق نموده است، بطوريكه 
  .هر دو يك مي باشند

  .مطلب را در رسالات ديگر نيز مشاهده مي كنيمهمين 

يك خداوند،  .يك جسد هست و يك روح، چنانكه نيز دعوت شده ايد در يك اميدِ دعوت خويش ٤:٤افسسيان 
ترجمة  (.يك ايمان، يك تعميد؛ يك خدا و پدر همه كه فوق همه و در ميان همه و در همه شما است

  )كلاسيك

كه يهود باشد يا يوناني و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زيرا كه همه هيچ ممكن نيست  ٢٨:٣غلاطيان 
  )ترجمة كلاسيك (.شما در مسيح عيسي يك مي باشيد

زيرا كه در يهود و يوناني تفاوتي نيست كه همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند  ١٤- ١٢:١٠روميان 
پس چگونه بخوانند .  كه نام خداوند را بخواند نجات خواهد يافتزيرا هر. است براي همه كه نام او را مي خوانند



كسي را كه به او ايمان نياورده اند؟ و چگونه ايمان آورند به كسي كه خبر او را نشنيده اند؟ و چگونه بشنوند 
  )ترجمة كلاسيك  (بدون واعظ؟

وسيله كلام ايشان به من ايمان  هكنم، بلكه براي آنها نيز كه ب و نه براي اينها فقط سؤال مي ٢٠:١٧يوحنا 
  )ترجمة كلاسيك (.خواهند آورد

عيسي مسيح در باغ جتسيماني در دعا از پدر مي خواهد كه ما ايمانداران به او، همه يك باشيم و در تحقق آن، 
 ميبينيم كه روح القدس در روز پنطيكاست بر شاگردان نازل مي شود و همه از لحاظِ استقراري در مسيح يك مي

  . گرديم

. بعبارتي كسي كه خارج از بدن است نمي تواند مسيحي باشد. دقت داشته باشيد كه ما مسيحيِ منفرد و تنها نداريم
همة ما در مسيح يك . شخص يا در مسيح است يا نيست. حتي ايماندار شناور، سرگردان و بلاتكليف وجود ندارد

همه در مسيح . حاظ مسئوليتي با اهميت و كم اهميت نيز نداريمدر مسيح درجه بندي، رتبه بندي يا حتي از ل. هستيم
  .به يك اندازه و ارزش در خداوند هستيم

بسياري از مسيحيان بخاطر عدم درك اين اصل، يعني اصل اتحاد و يگانگي همة مسيحيان در بدن، زندگي شان را با 
  .سرخوردگي و افسردگي بسر مي برند

  .به آن اشاره مي كند گوناگوني استدومين اصلي كه پولس در سخنانش 

 گوناگوني) ٢

؟ فكرش را بكنيد كه در يك كارخانة توليد اتومبيل يكدفعه به گوناگوني نياز داريمدانستيد كه براي ايجاد  آيا مي
اگر چنين شود آنوقت ساير قطعات . كارمندان تصميم بگيرند كه همه با هم متحد شده فقط يك كار را انجام دهند

  .توليد نميشود و در نهايت در كارخانه هرج و مرج شده كار تعطيل خواهد شدماشين 

خوشبختانه خدا ما را مثل جوجه اردكهاي پلاستيكي، يك شكل خلق . اين واقعيت در رابطه با كليسا نيز صادق است
تعداد و بسيار ويژگيهاي با هم تفاوت داريم و از نظر كار، مسئوليت، اساعضاي مختلف بدن، هر كدام از ما، مثل . نكرده

  . به اين مسئله، اين گونه اشاره ميكند١٧ الي ١٤پولس رسول در آيات . ديگر با هم فرق مي كنيم

چون «: اگر پا بگويد. بدن از يك عضو ساخته نشده بلكه شامل اعضاي بسيار است ١٧-١٤:١٢اول قرنتيان 
به علّت «: يا اگر گوش بگويد يگر عضو بدن نيست؟آيا به خاطر اين حرف، د» .دست نيستم به بدن تعلّق ندارم

آيا به اين دليل ديگر عضو بدن محسوب نمي شود؟ اگر تمام بدن » .اينكه چشم نيستم به بدن متعلّق نيستم
  )ترجمة كلاسيك  (چشم بود، چگونه مي توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود، چگونه مي توانست ببويد؟

هر كدام از . يك تيم فوتبال را در نظر بگيريد. تلف با كاربردهاي متفاوت وجود داشته باشددر بدن بايد بخشهاي مخ
. مثلاً برخي جلو بازي ميكنند و بعضي ديگر در پشت گروه. بازيكنان در جايگاه خاص خود ايفاي نقش و بازي ميكنند

 تصميم گرفته ايم كه همه متحد حال تصورش را بكنيد كه يكروز اعضاي تيم نزد مربي شان آمده بگويند كه ما
مربي با شنيدن اين پيام حتماً بسيار ناراحت خواهد . لر باشيمباشيم و به همين دليل همة ما تصميم گرفتيم كه گُ

  .شد



  . ا بودند هنبال تكلم به زبانه ديكي از مشكلات كليساي قرنتس اين بود كه همه مي خواستند نبوت كنند، يا همه ب

  آيا همه رسول هستند، يا همه انبيا، يا همه معلمان، يا همه قوات؟ ٢٩:١٢اول قرنتيان 

اگر هر كدام از ما . هاي متفاوت ميباشد خاطر اين است كه داراي اعضاي مختلف با ويژگيه بدن آدمي اگر كامل است ب
وانده مشغول شويم مسلماً جاي خود را در اين بدن ندانيم و به اشتباه به كار ديگري غير از آنچه خدا ما را براي آن خ

  .كليسا را دچار اشكال خواهيم ساخت

ست كه اعضاي آن به وظايف  اها به مشكلات حاد دچار شده دليلش ايني اگر امروز كليساي خدا در بسياري از جا
  . واهد كار خودش را انجام دهد خخود عمل نميكنند و هر كس ، بجاي آنچه خدا به او محول كرده، مي

كنيد كه ما در كليسا به يك دكتر دندان پزشك بگوئيم كه برادر يا خواهر بفرما از جلسة بعد شما موعظه تصورش را ب
يا اينكه براي تنوع كار جاي يك . جاي شما در مطب مدتي را به دندانپزشكي مشغول شومه كنيد و اجازه بدهيد من ب

  . مكانيك و نوازندة كليسا را با هم عوض كنيم

بر مشكلات زيادي كه كليساي خداوند را تهديد ميكند اين گونه ناهنجاري، ناهماهنگي و بي نظمي ها متاسفانه علاوه 
  . ا افزوده شده هنيز به آن

توان نتيجه گرفت كه دليل اصلي اينكه  كليسا به جاي يك موجود زنده تبديل به يك  با توجه به اين مسئله، مي
س در جاي خود نيست و هر كس بجاي كاري كه خدا ازشان ميخواهد به سازمان يا باشگاه مي شود اين است كه هيچ ك

  . شود كاري كه دلش ميخواهد مشغول مي

فرق يك عضو تولدتازه يافته در كليسا با كسي كه ميخواهد از روي علاقه به كليسا كمك كند و به او مسئوليت سپرده 
  .شود مثل يك دست واقعي با يك دست مصنوعي است مي

گاه بطور ناگهاني از آسمان عطايايش را رها نمي كند تا بعد ببيند كجا  خدا هيچ. يك مسئلة اتفاقي نيستگوناگوني، 
طور كه قبلاً بطور مفصل بررسي كرديم وقتي اعضاي  همان. عطايا هيچگاه بطور تصادفي اعطا نمي شوند. مي افتد

د خدا نيز عطايايش را در آنها شكوفا مي كليسا هر كدام از روي وظيفه شناسي و شناخت، مشغول خدمت مي باشن
  .سازد

شما خدمت يا مسئوليتي ه يكي از شبانان موفق مي گفت سالها پيش به اعضاي كليسايش گفت كه اگر منتظريد تا ب
كار شويد و بعد از اينكه خادمين متوجه وفاداري ه اگر ميخواهيد كاري انجام دهيد مشغول ب. داده شود بيهوده است

  .آنگاه به شما مسئوليت خدمت محول خواهند كردشما شدند 

يك روز خانمي نزد شبان كليسايش رفت و گفت كه من عطاي تعليم دارم اگر ممكنه ازتون خواهش كنم ببينيد كه آيا 
كشيش در پاسخ به او گفت، آيا در . هاي يكشنبه نياز به معلم دارند تا بتوانم آنجا مشغول خدمت شوم در كلاس

  !  بچه هايي هستند كه به سن آموزشي شما بخورند؟ خانم گفت بلههمسايگي تان



  . پس مشغول شويد و خدمت آموزش را از آنجا شروع كنيد: آنوقت كشيش گفت

. برخي ديگر به همان شبان گفتند كه من عطاي تعليم دارم اما كلاسي نيست كه بتوانم در آن مشغول به آموزش بشوم
  . نفر را پيدا كن كه از شما كمتر ميداند و به او تعليم بده ده كه يكپاسخ او به آنها هميشه اين بو

رشد خدمتي مثل رشد روحاني، . ر واگذار مي كند تخدا از همين كارهاي كوچك هست كه به آنها خدمات بزرگ
  .فراموش نكنيد كه ما بدن مسيح هستيم و يكي از ويژگي هاي اعضاي بدن، رشد تدريجي است. تدريجي است

همه مثل هم نيستيم، اما همه . وناگوني در كليسا يك مسئلة اتفاقي نيست، بلكه نتيجة طرح زيباي خداستپس گ
  . هيچ كس در كليسا نيست كه عطايي نداشته باشد. داراي عطاياي مختلف مي باشيم

  .علاوه بر اتحاد و گوناگوني، نكتة سومي كه پولس به آن اشاره مي كند حاكميت خداست

 داحاكميت خ) ٣

  .  را در نظر ميگيريم٢٨  و ٢٤  و ١٨براي شرح اين بخش سه آية 

لكن  ... .اراده خودلكن الحال خدا هر يك از اعضا را در بدن نهاد بر حسب  ٢٨ و ٢٤ و ١٨ : ١٢اول قرنتيان 
و   ... بقسمي كه ناقص را بيشتر حرمت داد،مرتّب ساختاعضاي جميله ما را احتياجي نيست، بلكه خدا بدن را 

اول رسولان، دوم انبيا، سوم معلّمان، بعد قوات، پس نعمتهاي شفا دادن و :  بعضي را در كليساقرار دادخدا 
  .اعانات و تدابير و اقسام زبانها

وانيم از اين آيات  تاولين نتيجه اي كه مي.  در اينجا پولس به خدا، يعني خالقي كه بدن را آفريده اشاره ميكند
  . كه چون پولس رسول خدا را خالق بدن آدمي مي دانست، فرضية تكامل را قبول نداشتبگيريم اين است 

بطوريكه هر عضوي را مسئوليتي . خالق بدن است بلكه طراح آن نيز ميباشدعلاوه بر اين، او ميگويد كه خدا نه تنها 
ه اگر چه بدن يك ميباشد اما خدا هر عضوي را بطور منحصر ب. بخشيده، كه به طرز بي نظيري آن را رعايت ميكند

  .فردي خلق كرده و براي منظور و هدف خاصي در بدن قرار داده است

هد چه  دسازد، و اوست كه تشخيص مي مي باشد، اين است كه خداست كه بدن را مرتب مي٢٤نكتة مهمي كه در آية 
اما اعضاي كليسا قرنتيان طوري رفتار . بنابراين، ما عطايايمان را انتخاب نميكنيم. كسي بايد چه عطايي داشته باشد

  .كار گيرده ميكردند كه انگار هر كس ميتوانست خودش عطايش را انتخاب كند و ب

  :  چنين ميگويد١٨:١٢اول قرنتيان 

  . بر حسب اراده خوددر بدن نهادلكن الحال خدا هر يك از اعضا را  ١٨:١٢اول قرنتيان 

  .در بدن قرار دادخواست، يك به يك  گونه كه خود مي  اما حقيقت اين است كه خدا اعضا را آن :ترجمة هزارة نو

  . از آية فوق در مي يابيم كه خدا بنا به ارادة خود هر شخص مسيحي را در بدن قرار مي دهد



خدا دقيقاً ما . ا داشته باشد رراين اگر شخصي داراي عطايي مي باشد، دليلش اين است كه خدا اراده نموده كه آنبناب
ناراضي بودن يا . گونه آفريده، بنابراين هيچ كس نبايد نسبت به عطايي كه دارد يا حتي ندارد شكايت كند را اين

  . ت اسيهاعتراض به عطايا، توهين به طرح و نقشة ال

  .گونه اشاره مي كند  به چنين افراد اين٢١-٢٠:٩ميان رو

تو كيستي اي انسان كه با خدا معارضه مي كني؟ آيا مصنوع به صانع مي گويد كه چرا مرا  ٢١- ٢٠:٩روميان 
ترجمة  (اين چنين ساختي؟ يا كوزه گر اختيار بر گل ندارد كه از يك خميره ظرفي عزيز و ظرفي ذليل بسازد؟

  )كلاسيك

توان نتيجه گرفت كه افتخار روحاني شامل كساني نيست كه داراي خدمات نمايشي دارند يا به اصطلاح پس، مي
طابق با ارادة خود  را مبلكه اين افتخار شامل حال همة مسيحيان است زيرا خدا آنها . ر ميباشند تداراي عطاياي مهم

  .ساخته است

م بلكه خدا به هر يك از ما توانايي هايي بخشيده تا بتوانيم با آنها ما ايمانداران نه تنها در مسيح خلقت تازه يافته اي
  . قانع نبودن به آنچه خدا ما را براي آن ساخته ناشكري و ناسپاسي به خداست. بدن مسيح را خدمت كنيم

  .ي باشدانگيزة اين گونه افراد، كه خودخواهانه در طلب عطاياي برترند، معمولاً ناشي از غرور و ارضاي نفس شان م

 نيز استفاده نموده و مي گويد كه ٤:٢ استفاده كرده در عبرانيان ١٨ ارادة خود را كه در آية بپولس همين واژة برحس
  .خدا بر حسب ارادة خود انواع قوات و عطاياي روح القدس را از دست رسولان صادر مي كرد

ظيم غافل باشيم؟ كه در ابتدا تكلّم به آن پس ما چگونه رستگار گرديم اگر از چنين نجاتي ع ٤- ٣:٢عبرانيان  
از خداوند بود و بعد كساني كه شنيدند، بر ما ثابت گردانيدند؛ در حالتي كه خدا نيز با ايشان شهادت مي داد به 

  .برحسب اراده خودآيات و معجزات و انواع قوات و عطاياي روح القدس 

 نيز اين موضوع را تائيد مي ٣:١٢ ان و رومي١١:١٢اول قرنتيان . پس، اهداي عطايا، هميشه به ارادة خدا بستگي دارد
  .كنند

  )ترجمة كلاسيك (.به اندازه آن بهره ايمان كه خدا به هر كس قسمت فرموده است ٣:١٢روميان 

لكن در جميع اينها همان يك روح فاعل است كه هر كس را فرداً بحسب اراده خود تقسيم  ١١:١٢اول قرن 
  )سيكترجمة كلا (.ميكند

 يعني تمام اين عطايا فقط توسط "جميع اينها" نتيجه گيري مي كند كه ١١:١٢ در اول قرنتيان "بدن"پولس در تشبيه 
  . وند شروح القدس تقسيم بندي مي

بارتي هر كس بايد هر عطايي كه از ه عب. بنابراين، جايي براي انگيزه هاي خودخواهانه و خود محورانه باقي نمي گذارد
  . ار گيرده كته است را با شكرگزاري براي جلال خدا بخدا ياف

واژه اي كه در اينجا مرتب ترجمه شده در اصل يوناني به .  نيز ميگويد كه خدا بدن را مرتب ساخت٢٤پولس در آية 
 مي مثل اين ميماند كه خدا مثل يك نقاش هنرمند از اختلاطي از رنگها يك تابلوي بسيار زيبا. مفهوم اختلاط مي باشد



بنابراين، خدا نه تنها تعيين كنندة نوع عطاست، بلكه او از مجموعي از عطايا براي ما عطاي مناسبي را طراحي . آفريند
  .مي كند

قبلاً در اين رابطه مثال يك نقاش را آورديم كه بر روي صفحة رنگش چند رنگ اصلي را گذاشته و با كاردك و قلم از 
نكتة جالب . طور است كار خدا در ايمانداران نيز به همين.  را توليد مي كنداختلاط رنگهاي اصلي رنگهاي ديگر

ما مي بخشد، بلكه ما را در كنار ايمانداران ديگر قرار مي دهد تا ه اينجاست كه خدا نه تنها اختلاطي از عطايا را ب
 اگر زنده و مستقل بودند چه حال تصورش را بكنيد كه اين رنگها. بتواند بر بوم نقاشي اش، چهرة او را ظاهر كنيم

ا مي گفتند كه من اينجا را دوست ندارم و ميخواهم خودم را به  هناگهان برخي از رنگ. آشوبي در كليسا مي شد
  . كه البته نهايت خودخواهي چنين افرادي را مي رساند. جاي ديگري منتقل كنم

او سر كليساست و خوب مي .  خدا در كنترل استالبته، خدا را شكر كه واقعيت اينطور نيست، بلكه در همه شرايط
  . تقسيم كار خدمت، و تجهيز آن توسط خدا انجام مي گردد. داند چگونه آنرا تجهيز و رهبري كند

ه مطالعة كتاب اعمال رسولان ب. دهد نتيجة امر اين است كه خدا در حاكميت مطلق خود تمام اين كارها را انجام مي
  .ونه توسط روح القدس رسولان را براي امر بشارت و رهبري كليسا كمك نمودما نشان ميدهد كه خدا چگ

البته . بنابراين خدا در حاكميت خود رهبران را انتخاب مي كند و براي كارهاي گوناگون به آنها عطايا مي بخشد
خص بدون عطا در مسيح ش. فرد خود مي باشده فراموش نكنيد كه هر ايمانداري در كليسا داراي عطاياي منحصر ب

ي  هاهمه در يك بدن متحد مي باشيم، اما در عين حال، هر كدام از ما بخاطر عطايايي كه داريم داراي ويژگي. نداريم
  .پس اين گوناگوني لازمة اتحاد در كليساست. خاص خود  هستيم

ش به آن اشاره دارد، علاوه بر اتحاد، گوناگوني و حاكميت خدا چهارمين ويژگي اي كه پولس در اين بخش از سخنان
 .اصل هماهنگي است

  )١٣و١٢آيات (اصل هماهنگي ) ٤

 از آنها خواهش ميكند ١٠:١كليساي قرنتيان اتحاد و هماهنگي را تجربه نكرده بودند به همين خاطر است كه پولس در 
  .كه يك فكر و يك راي باشند

اوند ما عيسي مسيح كه همه يك سخن گوييد لكن اي برادران از شما استدعا دارم به نام خد ١٠:١اول قرنتيان 
  .و شقاق در ميان شما نباشد، بلكه در يك فكر و يك رأي كامل شويد

  .  در مي يابيم كه در كليساي قرنتس تفرقه و دسته بندي شديد وجود داشت١٣ و ١٢از آيات 

 ميخوانيم كه اعضاي اين ٧ آية ٤در باب .  بخاطر نزاعي كه در بينشان بود آنها را جسماني مي خواند٣پولس در باب 
كليسا نسبت به همديگر فخر فروشي داشتند و در باب شش از يكديگر به دادگاه شكايت ميكردند و نسبت به هم 

  . تلخي، غيض و انتقام جويي داشتند

  .  از آزادي كه در مسيح داشتند سوء استفاده كرده همديگر را فريب مي دادند٨در باب 



وند را به افتضاح كشيده بودند و با پرخوري و خودخواهي كه داشتند مراسم عشا را بي حرمت كرده  شام خدا١١در باب 
  .بنابراين در اين كليسا همه چيز به غير از اتحاد و يگانگي بود. بودند

كار  ميرسيم ميبينيم بجاي اينكه ايمانداران كليساي قرنتس، عطاياي خود را براي خدمت به يكديگر ب١٢وقتي به باب 
بطوريكه بعضي با عطاياي ظاهراً مهمتري داشتند . بگيرند در عوض آنها را وسيله اي براي فخر فروشي قرار داده بودند

خود را از ديگران بهتر مي دانستند و از طرف ديگر آنهائيكه عطاياي كم ارزش تري داشتند، از وضعيت خود ناراضي 
  . ت به عطاياي بت پرستان، كه جعلي و دروغين بودند روي آوردندتر بودند كه در نهاي بوده، در پي عطاياي مهم

  .پس، اتحاد و يگانگي در بين اين گونه افراد اصلاً جايي نداشت

مثلاً همه ميخواستند به زبانها حرف . يكي ديگر از مشكلات اين كليسا اين بود كه همه بدنبال يك سري عطا بودند
  .در نتيجه اصل گوناگوني بين آنها وجود نداشتبزنند يا همه ميخواستند نبوت كنند و 

پس چون سه اصل بالا را زير پا . از آنجائيكه خود تعيين كنندة عطايايشان بودند، حاكميت خدا زير سوال مي رفت
  .شان وجود نداشت ايگذاشته بودند به خودي خود مورد چهارم يعني هماهنگي نيز در بين

  .ه مسئلة هماهنگي مي پردازد و بحث خود را از دو زاويه مطرح مي كند ب١٥از اين جهت، پولس رسول در آية 

١٥مفهوم هماهنگي در آية   

 كه خود را بي ارزش ميدانند و به كسانيكه عطاياي نمايشي دارند غبطه مي سخن ميگويد اول اينكه از ديد اشخاصي
  .. ورندخ

د را از سايرين بالاتر ميدانند، موضوع را مطرح دوم اينكه از ديد اشخاصي كه داراي عطاياي نمايشي هستند و خو
  .مي كند

به تصور آنها، خدا با بخشش عطاياي كم ارزش تر، . مورد اول اشخاصي هستند كه خود را فريب خورده مي ديدند
ز آنها چون ظاهراً آنچه را كه به ديگران داده ا. برايشان به اصطلاح كم گذاشته و آنها را از ديگران بي ارزش تر دانسته

  . دريغ داشته است

  . در اين رابطه چنين ميفرمايد١٥پولس رسول در آية 

  اگر پا گويد چونكه دست نيستم از بدن نمي باشم، آيا بدين سبب از بدن نيست؟ ١٥آية 

ن معمولاً مردم پاهايشا. پا در بدن چنان عضو زيبا و دوست داشتني اي نيست.  مي نامد"پا " پولس اين گروه افراد را 
نقل و انتقال مردم عادي در آن زمان، معمولاً پياده . بخصوص آنهائيكه در زمان مسيح زندگي مي كردند. را ميپوشانند

  .ها بسيار كثيف و خاكي بود و به اين جهت پا عضو زيبايي به حساب نمي آمد راه. شد انجام مي

 احساس ناشايست بودن نبايد از زير بار منظور پولس اين است كه هيچ ايمانداري با شكايت و ناراضي بودن يا
  .مسئوليتي كه خدا به او سپرده، شانه خالي كند



ايماندار حق ندارد از . اگر خدا تعيين كند كه كسي در كليسا پا باشد، آن شخص بايد به وظيفه خود عمل كند
   .هايش شانه خالي كند وضعيت خود نزد خدا شكايت كند و به صرف نارضايتي، از مسئوليت

متاسفانه برخي كليساها با تعاليم غلط در اعضايشان اين تصور غلط را ايجاد مي كنند، كه برخي از عطايا يا خدمات 
  . ها باشند در كليسا نسبت به ساير خدمات كليسايي برتر هستند و خدا از مسيحيان مي خواهد كه در پي آن

  : توجه كنيد١٦به آية 

آيا به اين دليل . به علّت اينكه چشم نيستم به بدن متعلّق نيستم«: گويديا اگر گوش ب ١٦ : ١٢اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (ديگر عضو بدن محسوب نمي شود؟

از . به همين دليل، خدا آنرا به ما هديه كرده. بنابراين، عطاي ما هر چه كه باشد، در نظر خدا با ارزش و مورد نياز است
  : چنين مي گويد١٧ية اين جهت پولس در ادامة سخنانش در آ

اگر تمام بدن چشم بود، چگونه مي توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود، چگونه مي  ١٧ : ١٢اول قرنتيان 
  توانست ببويد؟

 بنابراين ايمانداران حق حسادت .در محبت حسادت و خودبيني و تكبر نيست ميخوانيم كه ٤:١٣در اول قرنتيان 
ست، كه هم خود، و هم ديگران به آن  اهر ايماندار داراي عطاياي منحصر بفردي. ندارندنسبت به وظائف يكديگر را 

  .وابسته ميباشند

  . نتيجه گيري جالبي ميكند١٩ و ١٨پولس در آيات 

او براي بدن ما اعضاي گوناگون ساخته . اما خدا ما را به اينصورت خلق نكرده است ١٩ و ١٨ : ١٢اول قرنتيان 
اگر بدن فقط يك عضو مي داشت، چقدر .  در همانجايي كه لازم مي دانست، قرار داده استو هر عضو را درست

  )ترجمة تفسيري (!عجيب و غريب مي شد

  نتيجة وابستگي

 مي گيرد اين است كه، ايماندار بايد متوجه ارزش واقعي خود در مسيح ٢٠ الي ١٥نتيجه گيري كه پولس از آيات 
ساي خداوند جايگاه ويژه اي دارد و بايد بداند كه خدا او را در آنجا قرار داده، و به بطوريكه هر مسيحي در كلي. باشد

  .  به وابستگي بين اعضاي بدن نسبت به هم، اشاره شده٢٥ الي ٢١از اين جهت، آيات . او نياز دارد

ه ب.  بدن كامل نيستبطوريكه مي گويد هر كدام از اعضاي كليسا، به نوعي به ديگري وابسته اند و بدون وجود آنها،
پولس از تك تك اعضاي . تواند به دست بگويد كه به تو احتياج ندارم  ميگويد كه چشم نمي٢١در آية : عنوان مثال

رد او به پا، دست و چشم اشاره مي كند و مي گويد، اين اعضا به تنهايي كاربرد ندارند، بلكه در  ببدن اسم مي
  .يگر وابسته اندهماهنگي با هم عمل مي كنند و به يكد

اگر چه بدن قادر است بدون چشم، پا و . پولس ميخواهد اعضاي كليسا به اهميت وابستگي شان به هم پي ببرند
  . دست زنده بماند، اما اعضاي ديگري هستند كه بدون آنها بدن حياتش را از دست مي دهد

  : ميخوانيم٢٣در آية . اين اعضا همان اعضاي مخفي بدن ما هستند



 قرار شتري مورد مراقبت بند،ي آي ارزش به نظر مي را كه زشت و بيي آن اعضانيما همچن ٢٣ : ١٢قرنتيان اول 
  )ترجمة تفسيري. (مي پوشاني و آنها را بدقت ممي دهيم

بعبارتي، بايد به كساني كه در كليسا حضورشان اگر چه در جمع بسيار ديده نمي شود، توجه كنيم چون حضورشان 
  . استبسيار حياتي 

بنابراين پولس به هر دو جنبة مسيحيان، يعني اول نقش و اهميت حياتي شان در بدن، و دوم وابستگي آنان به ساير 
  .اعضا، اشاره مي كند

 كاربرد تشبيه بدن را ٢٦حال از آية . عنوان بدن كرد پرداختيمه تا اينجا به بررسي تشبيهي كه پولس از كليسا ب
  .مطالعه مي كنيم

The application   -كاربرد تشبيه بدن 

  : چنين مي گويد٢٧آية 

  .ما شما بدن مسيح هستيد و فرداً اعضاي آن مي باشيد ا٢٧ : ١٢اول قرنتيان 

دهيد و  گويد كه اي كليساي قرنتس شما بدن مسيح را تشكيل مي منظور پولس در اينجا دقيقاً چيست؟ آيا او مي
ح است كه در اينجا پولس نه به كليساي جهاني، بلكه فقط به كليساي سايرين خارج از اين بدن هستند؟ خير، واض

  . محلي اشاره دارد

نوان يك كليساي محلي ه عاو در واقع به كليساي قرنتيان مي گويد شما ب. اين جملة پولس بسيار تشويق آميز است
  . ميتوانيد پري مسيح را در همان منطقه اي كه هستيد تجربه كنيد

ه گويد كه در هيچ بخشش يا عطاي روحاني اي، ناقص نيستيد، ب  به آنها مي٧:١ني اول قرنتيان پولس جلوتر، يع
  . بارتي خدا در رابطه با عطاياي روحاني براي شما كم نگذاشته استع

وريكه ه طب. اين كلمات تشويق كنندة پولس بسيار باعث تقويت و حتي بيداري بعضي از اعضاي كليساي قرنتيان شد
  .ا به چشم نمي خورد ه دومش هيچ اشاره اي به سرزنشدر رسالة

  ، ٢٧علاوه بر تشويق آميز بودن آية 

  . ، علاوه بر لحن تشويق آميزش جنبة دستوري نيز دارد٢٧آية 

ه ب.  به گونه اي بر آنها حكمي صادر مي كند،".ما شما بدن مسيح هستيد و فرداً اعضاي آن مي باشيد ا"پولس با بيان 
  . آنها مي گويد، الان وقت آن رسيده كه با اين حقيقت روبرو شويد و بر آنچه كه بايد باشيد رفتار كنيدبارتي، بهع

اين يگانگي و اتحادي كه از . مثل اين مي ماند كه بگويد، من الان دارم با بدن مسيح سخن ميگويم، و شما آن هستيد
  . آن سخن گفتم به شما تعلق دارد

توسط همان روح به شما عطاياي گوناگون ه روح القدس، يك گردانيد و در عين حال بخدا شما را بوسيلة تعميد 
  . بخشيد تا يكديگر را خدمت كنيد

  .خدا تمام اين كارها را با طرح و ارادة خود در حاكميتش برايتان انجام داد



  . ادامه ميدهد٢٨و در آية 

 رسولان، دوم انبيا، سوم معلّمان، بعد قوات، پس اول: و خدا قرار داد بعضي را در كليسا ٢٨:١٢اول قرنتيان 
  .نعمتهاي شفا دادن و اعانات و تدابير و اقسام زبانها

كه البته ما اين آيه را در برنامه هاي چهارم و پنجم، تحت عنوان افرادي كه داراي عطايا هستند، بطور مفصل مطالعه 
  .كرديم

  :  ميگويد٣٠ و ٢٩پولس در آيات 

آيا همه رسول هستند، يا همه انبيا، يا همه معلمان، يا همه قوات؟ يا همه نعمتهاي  ٣٠ و ٢٩ : ١٢اول قرنتيان 
  شفا دارند، يا همه به زبانها متكلّم هستند، يا همه ترجمه مي كنند؟

 پولس با مطرح كردن اين مطلب، به كليسا اعلام مي كند كه، با در نظر گرفتن حقايقي كه در تشبيه بدن بيان كردم
توسط عطايايش در شما ه وقت آن است كه خود را تسليم خداي زنده و حاكم بكنيد، و اجازه بدهيد كه روح القدس ب

اتحاد و يگانگي ) ١بعبارتي بار ديگر، به گونه اي متفاوت مخاطبينش را به آنچه شرح داده بود، با سه مسئله . كار كند
  : ، نتيجه گيري مي كند و چنين مي گويد٣١ر نهايت، با آية حاكميت خدا روبرو مي كند، و د) ٣گوناگوني و ) ٢

The Appeal   - نتيجه گيري نهايي

  . پولس در اين آيه چنين ميگويد.  نتيجة نهايي است٣١آية 

. لكن نعمتهاي بهتر را به غيرت بطلبيد و طريق افضل تر نيز به شما نشان مي دهم ٣١ : ١٢اول قرنتيان 
 )ترجمة كلاسيك(

ظاهراً بنظر ميرسد كه پولس از اعضاي كليسا ميخواهد كه . بسيار مورد سوء تعبير و سوء تفسير قرار گرفتهاين آيه 
  .بوداما اگر اينطور بود تمام تفسيري كه تا به الان كرديم زير سوال مي . در طلب عطاياي برتر باشند

دفعه آنها را  ا داده قانع باشيد و بعد يكشمه  آيه تعليم بدهد كه به عطايايي كه خدا ب٣٠غير ممكن است كه پولس 
  .تشويق كند كه حال به دنبال عطاياي بهتر باشيد

  : ميگويد٣١توجه كنيد كه پولس در بخش آخر آية 

  )ترجمة كلاسيك. (و طريق افضل تر نيز به شما نشان مي دهم ٣١ : ١٢اول قرنتيان 

  :در ترجمه هاي ديگر فارسي چنين آمده

  .دهم ي را به شما نشان مقي طرنيتري من عالنكياو : ترجمة هزاره نو

  . راه را به شما نشان خواهم دادنيو اكنون بهتر: ترجمة مژده

  . برتر است اي عطاني را به شما نشان دهم كه از تمام اي ابتدا راهدياما اجازه ده: ترجمة تفسيري

پس آنچه . كه بايد به راه افضل تر رفتار كنيد در اينجا پولس ميگويد كه شما در پي عطاياي روحاني هستيد در صورتي
  . شما نشان مي دهم عمل كنيده كرديد را رها كنيد و به آن روش نيكوتري كه ب مي



يعني در اتحاد، گوناگوني، حاكميت و هماهنگي اي كه خدا از قبل طرح ريزي كرده رفتار كنيد و باعث بناي بدن يا 
 خدمت مي كنيد، محبت است، كه در باب بعدي ، و شما در آن آن رشد كردهكليسا گرديد و آن طريق بهتر كه بدن در

  .مفصلاً به شرح آن مي پردازد

 از يك طرف، نتيجه گيري تمام مطالب اين باب يعني باب دوازدهم مي باشد و از طرف ديگر، يك ٣١بنابراين، آية 
  .ه به بررسي آن خواهيم پرداخت است كه از جلسة آيند١٣جملة انتقالي به مطالب باب بعدي يعني باب 

  . مي باشد"محبت و عطاي تكلم به زبانها"عنوان درس بعدي 

  .فيض و بركت خدا با همة شما باشد و بماند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


